
بیشازدودههاستسخنیبرزبانمنتقدانآموزشوپرورش
کشورمیرودبااينمضمونکه»درمدرسههاچیزیجزمشتی
محفوظاتبهدانشآموزانيادنمیدهندوکلههایآنهارافقط
بااطلاعاتپرمیکنند.«اينســخنازعارفوعامیبهيکسان
شنیدهمیشودوتاآنجاکهنگارندهدقیقشده،منتقدانعموماً
هیچشــرحوتوضیحیهمبرگفتةخودنمیافزايندوشاهدو

بیّنهاینمیآورند.ولیاينحرفآنقدرتکرارشدهکهبهصورت
يککلیشهدرنقدآموزشوپرورشدرآمدهاست.اينسخنچه
درستباشدوچهنباشد،بهاصطلاحتالیفاسدهايیداردکهدر

ايننوشتاربدانهاخواهیمپرداخت.
دراينترديدنیستکهتاهمینگذشتةنزديکآموزشهای
ما،چهدرمکتبهاومدرســههایقديموچهدرمدارسنوين

جعفرربانی
تصويرگر:میثمموسوی

حافظه 
را دست کم نگیریم

آسیب شناسی 
یک مدّعا

یادداشت
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وحتیدانشــگاهها،حافظهمحــوربودهاند
واصــولًايکیازفضايلاشــخاصرادرهر
چهبیشترازحفظداشتنمعلومات،بهويژه
معلوماتادبی،میدانستهاند.درمکتبهاو

مدرسههایقديمگفتهمیشــدکه»الدّرس
حرفوالتکرارالف«يعنیدرسيکباروتکرارآن

هزاربار.حاکیازاينکهدرسرابايدآنقدرخواندوخواندتادر
خاطربماند.اينجملهازهرکسبودهباشد،شاهدیبرماهیت
حافظهمحورشــیوههایآموزشیقديمماســت.البتهدلیلآن
وضعیتاينبودکهدرشیوههایآموزشیقديم،چوندرسها
وعلومغالبــاًنظریوکلاممحوربودندنهعملیوکاربردی،در
مدرســههاومکتبها،تکرارکردنمطلبوحفظکردنآنها
بديهیترينوبهترينروشبرایيادگیریبود.درسطحجامعه
همعامّةغالباًبیسوادراهینداشتندجزاينکهدانشخودرادر
مجالسعمومیوازطريقشــفاهی،اززبانواعظان،خطیبان،
نقّالان،شاعرانوقصهگويانبگیرندوچوناينمجالسفراوانو
مکرربودند،البتهخودبهرشدفرهنگواخلاقدرجامعهکمک
میرســاند.باوجودايننبايدازيادبردکهســخنيااصطلاح
معروف»طوطیوارحفظکردن«يا»حفظطوطیواری«خودش
ازهمانجامعةقديمحافظهمحوربرخاستهاستولذاامروزاين

حرفتازهنیست.
اماباتعلیموتربیتنوينکهدستاوردتمدنجديدبود،حافظه
تاحدیبهکنارراندهشــد،زيراعناصرديگــریدرآموزشو
يادگیریبهمیانآمدندکــهخودجایحافظهراتنگکردند؛
عناصریمثلتعقل،تفکر،نقد،انتقاد،مشاهده،تجربه،آزمايش،
استنادبهمنابع،استنتاجواستدلالمنطقیورياضی،تفاوتهای
فردی،هوش،خلاقیتوابتکارکهدرتعلیموتربیتگذشتهبااين
کیفیتوجودنداشــتند.درعینحال،آنچهاينموضوع،يعنی
کنارزدهشــدنحفظياحافظهراتشــديدکردتاامروزکهبه
اوجخودرســیده،غلبةعلومکاربردیازجملهفنی،مهندسی
وپزشــکیوازاينقبیل،برعلومنظریومعرفتیوانسانی،و
بهويژهدرآمدزايیبیشتردستةاولنسبتبهدستةدومبودکه

نیازبهتوضیحندارد.
ايندرحالیاســتکهدرهمانعلوميادرسهایدستةاول
هماگردانشآموزيادانشــجوبتواندبسیاریازاطلاعاترافقط
ازطريــقخواندنوتکرارکردنبهخاطربســپاردتادرهنگام
عملنسبتبهآنهاحضورذهنداشتهباشد،حتماًدرکارخود

موفقترخواهدبود.
بههــرحال،بیمهرینشــاندادنبهحافظــهودرسهای
حفظکردنیدرمدارسسببشدهياسببمیشوددرسهايی
کهاساسيادگیریآنهابرحافظهاست،همچونادبیاتفارسی،
تاريخ،جغرافیا،زبانهایخارجی،علوماجتماعیوبهطورکلی
درسهايیکهبهحوزةعلومانســانیتعلقدارند،بهطورنسبی
کمارزشتلقیشــوندودانشآموزانيــاحتیمعلمانوپدرو
مادرهــاآنهاراغیرلازموحتیزائدبرنیازتلقیکنند،تاجايی
کهبرایمثالحتیحفظاشعارشاعرانبلندپايهایچونسعدی
وحافظوبســاحفظآياتقرآنومانندآنراهمکاریبیهوده

بدانند.اينجاستکهتالیفاسد،يعنیپیامد
نامطلوبناخواسته،پیشمیآيد.چگونه؟

حافظــهودقیقتربگويیم،حفظکردن،در
يادگیریعلــومنظریومعرفتیوانســانی،
نسبتبهعلومکاربردی،نقشمضاعفدارد.شما
ممکناستفنرانندگیراخودبهخودويابهکمک
مربی،طیچندروزيادبگیريدوبرایيکعمررانندگیکنید،
امــادرحوزةدانشهاینظری،ناچاريدکهبخشاعظمآنهارا
باخواندنوشنیدنوتکرارکردنوالبتهحفظکردن-والبته
نهحفظکردنطوطیوار-درخاطرداشتهباشید.بهويژهکهاين
علومدرزندگیماازارزشمعنویوانسانیبیشتریبرخوردارند.
بخشعمــدهایازمحتوایآنچه،صحیحياغلط،بهدرسهای
حفظیمشــهورشدهاست،عبارتاســتازاطلاعاتیراجعبه
اشــخاصواماکنواشــیاولغتوشــعرونقلقولوتاريخو
سرگذشتافرادوجوامعومفاهیموتعاريفو....کهدرواقعبايد
آنهاراجزودانشعمومیموردنیازبرایهمةافرادجامعهتلقی
کردوسرجمعآنهادريادگیری،بهپیدايشفردفرهیختهيابا
فرهنگودرنهايتبهجامعةفرهیختهيابافرهنگمیانجامد.
فراترازدانشعمومی،ايندانشهاسببمیشودحتینخبگان
رشــتههایفنیوعلمی،يعنیپزشکانومهندسانوفناوران
آينــده-اگربهايندانشهامجهزشــوند-ازتوانايیکلامی،
نوشتاری،سخنوری،ارتباطیوديگرمهارتهايیکهلازمةرشد
وکمالاند،بیشازديگرهمگنانخودبهرهمندشوند.دراينجا
ســخنیازشادروانمحمدپروین گنابادی-معلمدانشمندو
ازنويسندگانلغتنامةدهخدا-میآوريمکهنشانمیدهداين
امرمســبوقبهسابقهاستوضديتباحافظهمنحصربهامروز
نیســت.ویدرماهنامةآموزشوپــرورش-بهمنماه1350-
چنیننوشتهاست:»راستاستکهنیرویحافظهرانمیتوان
تکیهگاهآموزشهمةرشــتههاقراردادوبسیارنابهجاستکه
ازپرورشديگــرنیروهایدماغیغفلتکنیــم،امانیرويیرا
کهديرزمانیاســاسآموزشبودهاســتنیزنمیتوانيکسره
فروگذاشــتوآنراعاطلوباطلکرد.«ویسپسمیافزايد:
»ناقدان]حافظهمحوری[هیچيکنگفتندکهبايدنیرویحافظه
رايکسرهفروگذاشت.آنهاپیشنهادکردندکهبهموازاتتربیت
نیرویحافظه،بايدبهديگرنیروهایآفرينندةدماغانســاننیز

توجهکردوآنهاراپرورشداد.«
اکنــونبیايیــمبرســراينســخنيــاادعاکــهمیگويد
آموزشوپرورشفقطبهبچههامحفوظاتيادمیدهد!کهپیامد
ناگوارآنحافظهســتیزیوعواقبشآناستکهدرسطرهای

قبلاشارهشد.
نخســتبايدگفت،اگردربخشیازدســتگاهآموزشیمابر
حافظه-البتهباهدفحرفهایوسوداگرانه،ونههدفآموزش
حقیقی-تکیهودرعملتأکیدمیشود،آنبخشعبارتاست
ازهمــةآموزشهايیکهبرمحورامتحاناتکنکوردانشــگاهها
وقبــلازآنآزمونهایورودیمدرســههایويژه،بهخصوص
مدرسههایتیزهوشان،شکلمیگیردوبههرحال،کنکورتبلور
آناســت.منتهااينشــیوهچناننهادينهوريشهدارشدهکه

نیروی حافظه را 
نمی توان تکیه گاه 

آموزش همهٔ رشته ها 
قرار داد اما نیرویی را 
که دیر زمانی اساس 

آموزش بوده است نیز 
نمی توان یکسره 

فروگذاشت
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تاکنونهیچپهلوانینتوانســتهاســتبرایرفعآناقدامیبه
عملآورد.

وامادرپاسخآناتهام!
همانطورکهشــادروانپروينگنابادیگفتهاســت،نیروی
حافظهراکهازديرزماناســاسآموزشبودهاســتنمیتوان
فروگذاشت.اصولًابسیاریازدرسهاراجزازطريقحفظکردن
نمیتوانيادگرفتوآنهابهجزدرسهایرياضیوفیزيکو
علوم-کهاينهاهمبهکلیبینیازازحفظکردننیستند-درس
هايیهستندچونادبیات،تاريخ،جغرافیاوزيستشناسی.اما
درايــندرسهاهمحفظکــردنمطالب-نهحفظطوطیوار
-شــرطلازماستوشرطکافینیست.بهعبارتديگر،دراين
درسها،همةآنچهحفظمیشــود،مقدمهوپايهایاستبرای
بحث،استدلال،گفتوگو،تعمیم،استنتاجوهرچیزیکهموجب
میشوددانشآموزمفاهیمتازهایرايادبگیرد.اينکهبرایمثال
هنرجویدانشآموختهدررشــتةبرقيانجاریياتراشکاری،
برکســیکههمینرشــتههارادرکارگاهیبهصورتاســتاد
شاگردیدربازارآموختهاست،ترجیحدارد،جزايننیستکه
هنرجودانشاينرشــتههاراازطريقذهنیوسپسعملیفرا
میگیرد؛يعنینخستاطلاعاتعلمیونظریلازمراراجعبه

رشتهکسبمیکندوسپسآنهارابهکارمیبندد.
باوجودآنچهدررداتهامموردنظرگفتیم،بازجایســؤال
هستکهچراچنیناتهامیبهآموزشوپرورشازسویعارف

وعامی،تصريحاًوتلويحاً،پذيرفتهمیشود؟
بهنظرمنبايددلیلرادرروشهاوشیوههایآموزشیحاکم
برمدرسههاجستوجوکردکهعموماًبهآموزشدرپايینترين
سطحبسندهمیشود.کههمانحفظکردنوبهخاطرسپردن
)والبتهپسازامتحانفراموشکردن(است.چراچنیناست
وچهکسیمقصراست؟پاسخرابايددرعواملمتعددیيافت
کهبعضیقابلدسترســیواصلاحهستندوبعضیبهسادگی

قابلاصلاحنیستند.
اولًابــاتوجهبهچشــماندازیکهکنکورهایدانشــگاههاو
رقابتهایموجوددرمدارسخاصوتیزهوشــانبرایمردم

ترسیممیکنند،پديدآمدنچنینوضعیتیبديهیاست.
ثانیاً،دستگاهســتادیآموزشوپرورش-بهويژهبرنامهريزان
درســی،مؤلفان،کارشناســانآموزشوهمچنیندســتگاه
ســنجشوارزشیابی)همانامتحاناتسابق(-کهدرواقعهر
يکبهنحویسکّاندارکشــتیيادگیریدروسعتیعظیمبه
پهنةچندمیلیوندانشآموزهستند،درنظارتبرآموزشها،
چنانکهبايستهوشايستهاست،انجاموظیفهنمیکنندومعلمان
رابدونپشتیبانیبهحالخودمیگذارند.نتیجهاينکهاگرمعلم
يامعلمانهمباهمانبضاعتیکهازپیشداشتهاندوبههمان
شیوههاوروشهایحداقلیکه»خواندنوبهخاطرسپردنو
امتحانپسدادن«استبسندهکنند،برآنهاحرجینیست،

چونکسیبیشازاينازآنهانخواستهاست!
بگذريمازآندســتهمعلماندلســوزوعاشقیکهباتوجه
بهآنچهدرمحیطمیگذرد،بهوظیفةانســانیخودکههمانا

آموزشهمراهباآگاهیاست،عملمیکنند.

جلسۀ اول 
کلاس

نحوة ورود معلم به کلاس:يکیازمهمترينعواملموفقیت
درجلسةاولکلاس،چگونگیورودمعلمبهکلاساست.اگر
معلمدربدوورودظرافتهایکلامیوغیرکلامیرارعايت
کند،میتوانگفتشروعخوبیداشتهاست.برایمثال،بهتر
اســتدربزندوبدونجلبتوجهدانشآموزانواردکلاس
نشود.سلامکند.باتبسمورویگشادهواردشودوباآرامش

وبدونشتابواضطرابکلاسراشروعکند.

وضعيت ظاهری معلم:داشتنلباسمتناسبومرتب
بارنگهایروشــن،حسخوبــیدردانشآموزانايجاد
میکند.لبخندزدن،ســرحالوبانشاطبودن،مثبتو
قاطعبودنوبادوستیومهربانیبادانشآموزانبرخورد
کردننیزچنیناست.داشتناعتمادبهنفسوانتقالاين

مفهومبهدانشآموزنیزواکنشهایمثبتدرپیدارد.

معرفی خود:معلممیتواندباشــیوهایخلاقانهخودرا
معرفیکند.ازسوابقتحصیلیوکاریيااندکیازوضعیت

خانوادگیخودبگويدتارابطهایصمیمانهترايجادکند.

توضيح نحوة تدریس:اينحقهردانشآموزیاستکه
معلمدرجلسةاولکلاس،ضمنمعرفیدرسخود،بهشیوة
تدريسخويــشدراينکلاسنیزبپردازدوعلتوچرايی
انتخاباينشــیوهراشــرحدهد.گفتوگودرموردآثارو
فايدههایيادگیریدرسوکاربردیکهدرزندگیمیتواند
داشتهباشد،انگیزةمخاطبرابرایيادگیریافزايشمیدهد.
ازشیوههایخیلیمهمدراينبحث،شنیدنخواستههای
دانشآموزاناستکهانتظارشانازکلاسوتدريسچیست.
شايدآنهاتجربةتلخیازشیوةتدريسمعلمیدرسالهای

پیشداشتهباشندکهشنیدنآنخالیازلطفنباشد!

مريميراقی٭
تصويرگر:میثمموسوی

در روابط انسانی، اولين برخورد ميان افراد در شکل گيری 
روابط و احساسات بعدی نقش مهم و مؤثری دارد. در ارتباط 
معلم و دانش آموز هم اولين جلســة کلاس در شکل گيری 
احساسات و واکنش دو طرف نقش  به سزایی دارد، چنان که 
گاهی تأثير آن تا انتهای سال تحصيلی و پایان عمر نيز می ماند.
اما این موضوع، به تصدیق بسياری از معلمان موفق ایران 
و جهان، بایدهــا و نبایدهایی دارد. در این مختصر برخی 

عوامل موفقيت در آن را بررسی می کنيم.
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٭دبیرمنطقة5آموزشوپرورشتهران

یادداشت
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